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چکیده
ک قبـــر امام  ک، حـــرام اســـت. امـــا از این حکـــم، خا در فقـــه شـــیعه امامیـــه، خـــوردن گِل و خـــا
حسین؟ع؟ با شرایطی استثناء شده است. در روایات امامیه، تعابیری چون »طین قبر الحسین« و 
»تربة الحسین« به چشم می خورد. هدف این مقاله تبیین چیستی تربت سیدالشهداء؟ع؟ و تعیین 
محدوده مجاز اخذ به منظور استشـــفاء از آن اســـت. پرســـش اصلی تحقیق این اســـت که بر اساس 
روایات، به چه محدوده ای از قبر شریف امام حسین؟ع؟ »تربة الحسین« اطلاق می شود و می توان 

از آن شفابخشی را انتظار داشت.
این مقاله به روش تحلیل محتوا انجام شده و یک مطالعه بنیادی به شمار می آید. با مراجعه به 
، امام حسین، شفاء  و مانند آن،  منابع حدیثی، فقهی و جست وجوی کلیدواژه هایی مانند تربت، قبر
داده های مورد نیاز در راســـتای هدف مقاله و در پاســـخ به پرســـش اصلی تحقیق جمع آوری گردید. 

گرفته و به شکل منطقی تدوین و نتیجه گیری شده است. سپس مورد نقد و بررسی قرار 
بررســـی سه دســـته از روایات مربوط به تعیین محدوده اخذ تربت به جهت استشفاء نشان داد 
کـــه همگی دچار ضعف ســـند هســـتند. به نظر می رســـد با عنایت بـــه متواتر بودن شفابخشـــی تربت 
، لازم است جهت استشفاء به  کل طین و تراب از سوی دیگر سیدالشهداء؟ع؟ از یک سو، و حرمت ا
قدر متیقن از تربت سیدالشـــهداء؟ع؟ بســـنده کرد؛ یعنی تربتی که از خود قبر شریف و اطراف آن که 
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در عرف به قبر ملحق می شود.
لتی بر منوط بودن  هم چنین بررسی روایات دال بر بو و رنگ خاص نشان داد که این روایات، دلا

شفابخشی بر رنگ یا بو ندارند.

واژه های کلیدی: تربت، استشفاء، سیدالشهداء؟ع؟، قلمرو اخذ، روایات.
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مقدمه
1. بیان مسئله

ک، حرام اســـت )موســـوی خوانســـاری، 1355ش: ج5،  در فقـــه شـــیعه امامیه، خوردن گِل و خا
ک قبر امام حسین؟ع؟ با شرایطی استثناء شده است )نراقی، 1415ق:  ص167(. اما از این حکم، خا
ج15، ص159(. اهل بیت؟عهم؟، خوردن تربت سیدالشهداء؟ع؟ را به قصد استشفاء )شفا یافتن( مجاز 
کنون شـــیعیان همیشـــه  اعلام داشـــته اند. از زمانی که اهل بیت؟عهم؟ به این امر اشـــارت فرمودند، تا
تربـــت امام حســـین؟ع؟ را چونان دارویی شـــفابخش برای درمان انواع بیماری ها بـــه کار برده اند و از 
ک امام حســـین؟ع؟، از دم  مســـیحایی سبقت جسته است، از  این تربتِ شـــریف که به برکت خون پا
دردهای بی درمان بی شماری رهایی یافته اند و در طول تاریخ، حکایات عجیبی از تأثیر شفابخشی 

این تربت نقل شده است )خرازی، 1400ش: صص129-124(.
تربت امام حســـین؟ع؟ مطابق روایاتی که به حد اســـتفاضه، بلکه تواتر می رســـند )نجفی، بی تا: 
ج36، ص358(، دارای خاصیت شفابخشی است. در این روایات، تعابیری چون »طین قبر الحسین« 
و »تربة الحســـین« به چشـــم می خورد. هدف این مقاله بررســـی چیســـتی تربت سیدالشـــهداء؟ع؟ و 
تعیین قلمرو تربة الحســـین به منظور استشفاء اســـت. در همین راستا، این مقاله به دنبال پاسخ به 
کِ سیدالشهداء؟ع؟« یا »طین قبر الحسین« به چه معناست و هم چنین  این پرسش است که »خا
کـــرد و از آن اثر  بـــه چه محدوده ای از قبر شـــریف امام حســـین؟ع؟ می توان اطلاق »تربة الحســـین« 

شفابخشی را انتظار داشت.
2. پیشینه پژوهش

ک قبر امام حســـین؟ع؟« و  دربـــاره موضـــوع ایـــن پژوهش که عبارت اســـت از معناشناســـی »خا
لی امامیه،  »تعییـــن محدوده اخـــذ تربت به منظور استشـــفاء«، در لابه لای کتبِ مطوّل فقه اســـتدلا
در باب »الَأطعمه و الَأشـــربه« و ذیل عنوان »الطین« ســـخن رفته است )ن.ک: طباطبایی کربلایی، 
1418ق: ج2، ص289(. تک نگاری هایـــی نیز از فقها درباره تربت امام حســـین؟ع؟ به طور عام وجود 
دارد. برای مثال مرحوم آیت الله محمد بن محمد ابراهیم کلباسی اصفهانی )1247-1315ق(، کتابی 
به نام الاستشـــفاء بالتربة الشـــریفة الحســـینیة )کلباســـی اصفهانی، بی تا( نگاشـــته است. هم چنین 
مرحوم آیت الله شـــیخ محمدرضا ساعدی کتابی با عنوان فقه التربة الحسینیة )ساعدی، 2021م( در 

این زمینه رقم زده اند.
در ایـــن تک نگاری هـــا، گرچـــه بـــه همـــه ابعـــاد و احکام تربـــت امام حســـین؟ع؟ پرداخته  شـــده 
کل و مســـائل متعدد  و عـــلاوه بـــر ماهیت و حدود اخذ تربت، به شـــرایط و آداب اخـــذ، نگه داری، و ا
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دیگر پرداخته شـــده اســـت، اما بر موضوع این مقاله به طور خاص تمرکزی ندارند. علاوه این که این 
لی با زبان تخصصی فقهی نگاشـــته شـــده اند و به زبان  تک نگاری ها و آن کتب مطول فقهی-اســـتدلا
عربی هســـتند. حال آن که موضوع این پژوهش یعنی خوردن تربت سیدالشـــهداء؟ع؟ از موضوعاتی 
اســـت که عموم شـــیعیان با آن سروکار دارند و توجه ویژه و مســـتقل به آن ضروری است و لازم است 
حقیقت آن را به روشـــنی و وضوح بیان داشـــت. دیگـــر آن که دیدگاه نگارندگان ایـــن مقاله در پاره ای 
از مطالب با دیدگاه بســـیاری از متأخران به ویژه درباره محدوده تربت، متفاوت اســـت و نظر ایشـــان 
را تـــا حدی دچار تســـامح و ســـهل انگاری می داند. برای مثال یکی از نویســـندگان، خـــوردن تربت را 
»مســـتحب« انگاشته است )ســـاعدی، 2021م: ص41( و در پی آن برای حل ضعف سند احادیث به 
قاعده »تســـامح در ادله ســـنن« دست یازیده است )همان: ص30(، حال آن که نه در لسان روایات و 
لتی بر »اســـتحباب« خوردن تربت  نـــه در کلام فقهای بزرگ، چه متقدمین و چه متأخرین، هیچ دلا

وجود ندارد.
هم چنین مقاله ای با عنوان »آداب استشـــفاء به تربت حسینی« توسط کاظم البهادلی و ترجمه 
جواد محدثی یافت شد که در آن به نقل تعدادی از روایات بسنده شده و از تحلیل و جرح و تعدیل 
علمی در آن خبری نیســـت )بهادلی، 1395ش: صـــص27-36(. مقاله دیگری در این موضوع یافت 

نشد.
3. ضرورت و روش پژوهش

شـــفایافتن با تربت سیدالشـــهداء؟ع؟ آداب و شـــرایطی دارد که پرداختن به همـــه آن ها در این 
مختصر نمی گنجد. یکی از این شـــرایط، شـــناخت درســـت تربت و برداشـــتن آن از محدوده ای است 
که در لســـان روایات، اثر شفابخشـــی در آن وجود دارد. خوردن تربت به منظور شـــفایافتن در میان 
توده دین داران بســـیار شـــایع است. ضرورت پژوهش از آن جا آشکار می شود که از طرفی حکم اولیه 
ک نیز چنین حکمی دارد )موسوی خمینی،  خوردن »طین« حرمت است و بنابر احتیاط واجب، خا
بی تا: ج2، ص164(. از طرف دیگر در استشفاء به وسیله تربت سیدالشهداء؟ع؟، تساهل و بی دقتی 
فراوانی از ســـوی برخی صورت می گیرد. بســـیاری از افراد، بدون رعایت شـــرایط و آداب مزبور از تربت 
استفاده می کنند و انتظار شفابخشی از آن دارند، سپس با عدم مشاهده اثر شفابخشی دچار شبهه 
و تزلزل می شوند. این مسائل ایجاب می کند، تمام شرایط و آداب استشفاء با تربت امام حسین؟ع؟ 

گرفته و به وضوح بیان شود. -از جمله موضوع این مقاله- به دقت مورد بررسی قرار 
این مطالعه از نوع پژوهش تحلیل محتواست. با مراجعه به منابع حدیثی، فقهی و جست وجوی 
، امام حســـین؟ع؟، شفاء  و مانند آن، داده های مورد نیاز در راستای  کلیدواژه هایی مانند تربت، قبر
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هدف مقاله و در پاســـخ به پرســـش اصلی تحقیق جمع آوری گردید، ســـپس مورد نقد و بررســـی قرار 
گرفته و به شکل منطقی تدوین و نتیجه گیری شده است.

یافته ها و بحث
1. واژه شناسی

گان کلیدی این پژوهش که در احادیث شـــریف هم به طور  پیش از ورود به بحث، لازم اســـت واژ
مکـــرر بـــه کار رفته اند، به دقت معنا شـــوند. در روایاتی که درباره تربت امام حســـین؟ع؟ به دســـت ما 
رســـیده اســـت، ماننـــد این تعابیـــر دیده می شـــود: »طین قبـــر الحســـین«، »تربة الحســـین«، »طین 
« معلوم شود.  الحســـین« و ...، بنابراین در آغاز کار لازم اســـت مراد از واژه های»تربة«، »طین« و »قبر
همین طـــور ضروری اســـت بدانیـــم که وقتی گفته می شـــود: »گِل قبـــر فلانی« یا »تربـــت فلانی« مراد 
چیســـت؟ از همین روی در آغاز ســـخن، به ســـراغ یافتن معنای این واژه ها و اصطلاحات در لغت و 

نزد عرف می رویم:
 )67/ ن تُرَابٍ« )غافر 1-1. التراب: راغب درباره این واژه می نویســـد: »در قرآن فرمـــود: »خَلَقَکُم مِّ
ک چســـبید. خدای متعال  که به خا کُنتُ تُرَابًا« )نبأ/40(. تَرِبَ یعنی آن چنان فقیر شـــد  و »یَا لَیْتَنِی 
ک نشسته  وْ مِسْـــکِینًا ذَا مَتْرَبَةٍ« )بلد/16( یعنی مسکینی که به خاطر فقرش به خا

َ
در قرآن فرمود: »أ

است« )راغب اصفهانی، 1422ق: ص81(.
دیگران درباره این لغت نوشته اند: »ما نَعُمَ من أدیم الَأرض؛ آن چه از سطح زمین که نرم و صاف 

است« )یعقوب، 1425ق: ص96؛ نجار و همکاران، 1989م: ج1، ص83(.
کرده اند )بستانی، بی تا: ص220(. هم چنین »تراب« را به زمین یا خاك زمین نیز معنا 

رض )جنس زمین( آمده اســـت. وقتی گفته 
َ
1-2. التربة: اما »تربت« در لغت به معنای طبیعة الَأ

کش خوب اســـت. هم چنین »تربت« به این  ربة« یعنی زمینی که جنس خا رض جیدة التُّ
َ
می شـــود »أ

ک(، القبر و به معنای »جزء الارض الســـطحی الذی یتناوله المحراث؛  معانی آمده اســـت: التراب )خا
آن قســـمت از ســـطح زمین که هنگام شـــخم زدن زیر و رو می شـــود« )نجار و همکاران، 1989م: ج1، 
( و »تُربَة  ص83(. صاحـــبِ المنجـــد در معنای »تربت« نوشـــته اســـت: التُـــراب، المَقبَـــرة )محل قبـــر
کِ گورِ او( )معلوف، 1371ش:  ج1، ص60( و در فرهنگ ابجدی آمده است:   الانسان« یعنی رَمْسُه )خا

، بی تا: ص221(. تُربةُ الْإنْسان یعنی خاك قبر یا باقیمانده انسان )مهیار
1-3. الطیـــن: راغـــب اصفهانـــی در معنای »الطین« گفته اســـت: »التراب و المـــاء المختلط و قد 
ک را »طین« می خوانند،  ک و آب مختلط و خا یســـمّی بذلک و ان زال عنه قوة الماء؛ طین یعنی  خا
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گرچـــه که رطوبت آن از میان رفته باشـــد« )راغب اصفهانـــی، 1422ق: ص316(. در فرهنگ ابجدی  ا
گِل« )بستانی، بی تا: ص587(. کرد؛ الطین:  گِل کاری  آمده است: »طیّن الحائط: دیوار را 

تفـــاوت تربت و طین: با توجه به معانی پیش گفته روشـــن می شـــود که تـــراب و تربة به یک معنا 
هســـتند؛ البتـــه تربة به معنای قبر هم اســـتعمال می شـــود. هم چنین تفاوت معنای طیـــن با تربة و 
ک. همان طور که اشاره شد،  تراب هم روشن می شود. طین به گِل گفته می شود و تراب و تربة به خا
طین به معنای »گِلی که رطوبت آن از بین رفته باشـــد« نیز اســـتعمال شده است. به نظر می رسد در 
احادیثی که به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تربة و طین تفاوتی به لحاظ معنا ندارند و برای 
ک مضجع شـــریف سیدالشـــهداء؟ع؟، گاهی از تعبیر طین و گاهی از تربة استفاده شده  اشـــاره به خا
اســـت. اما باید به این نکته توجه داشـــت که بیشـــتر فقها بر اســـاس اطلاق روایات، خوردن طین را 
کل آن داده اند )ن.ک: نراقی،  ک، برخی از فقها حکم به حلال بودن ا حرام دانسته اند، اما درباره خا
، بنابراحتیاط واجب، خوردنش را حرام اعلام کرده اند )ن.ک:   1415ق: ج15، ص162( و برخـــی دیگـــر
موســـوی خمینی، بی تا: ج2، ص164(. این پژوهش بر این فرضیه مبتنی اســـت که تراب هم ملحق 
کل آن حرام اســـت. چنان که شـــهید ثانی، همین عقیده را دارد و میان طین و تراب  به طین بوده و ا

فرقی نمی نهد )شهید ثانی، 1413ق: ج12، ص68(.
: المکان الذی  1-4- قبـــر و مقبـــره: درباره معنـــای این دو واژه در کتب لغت آمده اســـت:  »القَبْـــر
« اســـت؛  قْبُر

َ
« و »أ یدفَن فیه المیت؛ قبر مکانی اســـت که مرده در آن دفن می شـــود. جمع آن »قُبُورٌ

« اســـت به معنای گورســـتان  « به معنای گور آمده اســـت؛ المَقْبَرة: مرادف »المَقْبَر هم چنیـــن »القبر
« )نجار و همـــکاران، 1989م: ج2، ص710؛ بســـتانی، بی تـــا: ص681؛ همان: ص848؛  و محـــل قبـــور

شرتونی، 1374ش: ج4، ص260(.
که مقبره اسم مکان و به معنای جایگاهِ قبر است. با توجه به این توضیحات روشن  می شود 

2. فهم فقها از اطلاق »تربة الفلانی« یا »طین القبر الفلانی«
سؤال این است که وقتی تعبیر تربة الفلانی یا مانند آن به کار برده می شود، مراد چه محدوده ای 

از قبر است؟
شـــهید ثانـــی؟ره؟ در مســـالك الافهـــام می نویســـد: »و قـــد اســـتثنی الَأصحـــاب مـــن ذلـــك تربـــة 
ک، تربت الحســـین؟ع؟  الحســـین؟ع؟ و هی تراب ما جاور قبره الشـــریف عرفا ...؛ علمای امامیه از خا
کی اســـت که در عرف مجاور قبر شـــریف او موجود اســـت« )شهید ثانی،  را اســـتثناء کرده اند و آن خا

1413ق: ج12، ص68(.
وی در الروضة البهیة می فرماید:  »و المراد بطین القبر الشریف تربة ما جاوره من الَأرض عرفا ...؛ و 



125

کی است که در عرف در جوار قبر شریف وجود دارد« )شهید ثانی، 1410ق:  مراد از گِل قبر شریف، خا
ج7، ص327(.

مرحوم صاحب ریاض در ریاض المسائل می نویسد: »... من ماهیة التربة المقدسة و هو ما أخذ 
کی اســـت که از قبر یا  من قبره أو ما جاوره عرفا؛ ... از ماهیت تربت مقدس امام حســـین؟ع؟ و آن خا

کربلایی، 1418ق: ج13، ص434(. فاصله عرفی از اطراف قبر برداشته شود« )طباطبایی 
امـــام خمینی؟ره؟ نیز در تحریرالوســـیلة نوشـــته اند: »... محل أخذ التربة هو القبر الشـــریف و ما 
یلحق به عرفاً...؛ محل برداشتن تربت، همانا قبر شریف و محدوده ای است که در عرف بدان ملحق 

می شود« )موسوی خمینی، بی تا: ج2، ص164(.
بـــا توجـــه به معانی گفته شـــده در لغت که پشـــتوانه عرفی نیز دارد و هم چنیـــن کلام فقها به نظر 
می رســـد کـــه »تربـــة الفلانی« و »طیـــن القبر الفلانـــی« به معنای خـــود قبر و یک محـــدوده کوچک و 

مشخص از سطحِ زمینِ اطرافِ نزدیکِ قبر است.
3. بررسی روایی محدوده اخذ تربت سیدالشهداء؟ع؟

ک قبر  لت بر این دارند  که علاوه بر خا در میان اخبار منقول از اهل بیت؟عهم؟ برخی از روایات دلا
سیدالشـــهداء؟ع؟، محدوده وسیع تری از اطراف قبر شـــریف ایشان از خاصیت شفابخشی برخوردار 

است. سه دسته از روایات به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
کرده اند. دسته اول: روایاتی که محدوده حریم قبر سید الشهداء؟ع؟ را بیان 

که در آن ها، محدوده اخذ تربت سیدالشهداء؟ع؟ وارد شده است. دسته دوم: روایاتی 

. که در آن ها، لفظ حائر آمده و اقوال علما در تعیین محدوده حائر دسته سوم: روایاتی 
3-1- روایـــات مربـــوط بـــه محـــدوده حریم قبـــر سیدالشـــهداء؟ع؟: روایات مربوط بـــه تعیین 
محـــدوده حریم قبر سیدالشـــهداء؟ع؟ متعـــدد و از جهت تعیین محدوده، متفاوت هســـتند. برخی 
روایات، محدوده حریم قبر شریف را تا 5 فرسخ ]1[ گسترش داده اند. در سایر روایات، محدوده های 
کمتری بیان شـــده اســـت تا کمتریـــن آن ها که 20 ذراع ]2[ اســـت. به عنوان نمونه چنـــد روایت مورد 

بررسی قرار می گیرد:
بُو عَبْدِاَلِله؟ع؟: حَرِیمُ قَبْرِ اَلْحُسَـــیْنِ؟ع؟ فَرْسَـــخٌ فِی 

َ
هْـــلِ اَلْکُوفَةِ قَالَ قَـــالَ أ

َ
الـــف. »عَـــنْ رَجُلٍ مِنْ أ

فَرْسَـــخٍ فِی فَرْسَـــخٍ فِی فَرْسَـــخٍ؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: حریم قبر امام حســـین؟ع؟ یک فرسخ در یک 
فرسخ در یک فرسخ در یک فرسخ است« )ابن قولویه، 1356ش: ص282(.

تکرار چهار مرتبه کلمه »فرســـخ«، نشـــان  می دهد که مراد، یک فرســـخ از هر چهار طرف اســـت و 
این که »فی«، در این جا به معنای »مع«  است )مجلسی، 1368ش: ج98، ص114(. اما در این روایت 
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عبـــدالله الاصم از »رجل من اهل الکوفة« نقل می کند. بنابراین روایت مرســـل اســـت و خود عبدالله 
الاصم نیز ضعیف است ) حلی، 1417ق: ص372(، بنابراین روایت فوق معتبر نیست.

؛ از امام  رْبَعَةِ جَوَانِـــبِ الْقَبْرِ
َ
ب. عـــن الصادق؟ع؟: »حَرِیمُ قَبْرِ الْحُسَـــیْنِ؟ع؟ خَمْسُ فَرَاسِـــخَ مِـــنْ أ

صـــادق؟ع؟: حریـــم امام حســـین؟ع؟ پنج فرســـخ از چهار طرف قبر اســـت« )صـــدوق، 1413ق: ج2، 
ص579 و ص600(.

این روایت از مرسلات صدوق است و پذیرش یا رد آن بسته به این است که ما مرسلات صدوق 
. را بپذیریم یا خیر

دِ بْنِ عِیسَـــی بْنِ عُبَیدٍ  بِیهِ عَنْ سَـــعْدِ بْنِ عَبْدِ الِله عَنْ مُحَمَّ
َ
دٍ عَنْ أ بُوالْقَاسِـــمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ج. »أ

بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: حَرَمُ الْحُسَـــینِ؟ع؟ 
َ
نْ رَوَاهُ عَنْ أ دِ بْنِ إِسْـــمَاعِیلَ الْبَصْرِی عَمَّ الْیقْطِینِی عَنْ مُحَمَّ

؛ از امام صادق؟ع؟: حرم حسین؟ع؟ یک فرسخ در یک فرسخ  رْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ
َ
فَرْسَخٌ  فِی  فَرْسَخٍ  مِنْ أ

از چهار جانب قبر است« )طوسی، 1407ق: ج6، ص71(.
ســـند این روایت به خاطر تعبیر »عمّن رواه« مرسل و مخدوش است و محمد بن اسماعیل هم 

مدح و ذمی نداشته و مجهول است.
ابِ عَنْ  ثَنِی سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّ

َ
ثَنِی حَکِیمُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدّ

َ
دٍ قَالَ حَدّ بُوالْقَاسِـــمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
د. »أ

رْبَعِ 
َ
بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: حَرِیمُ  قَبْرِ الْحُسَـــینِ ؟ع؟ خَمْسَـــةُ فَرَاسِخَ مِنْ أ

َ
اسِ یرْفَعُهُ إِلَی أ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّ

جَوَانِبِهِ؛ از امام صادق؟ع؟ که فرمود: حریم قبر امام حسین؟ع؟ پنج فرسخ از چهار طرف آن است« 
)همان(. این حدیث به دلیل تعبیر »یرْفَعُهُ«، مرفوعه است.

که دو سند دارد؛ یکی از التهذیب و دیگری از ثواب الاعمال: هـ. روایتی 
دِ بْنِ الْحُسَینِ  ازُ عَنْ مُحَمَّ زَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّ ثَنِی مُحَمَّ

َ
د[ قَالَ حَدّ بُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
»وَ عَنْهُ ]أ

بَا عَبْدِ الِله؟ع؟ یقُولُ  إِنَّ 
َ
ارٍ قَالَ سَمِعْتُ أ ابِ عَنِ الْحَسَـــنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ بِی الْخَطَّ

َ
بْنِ أ

جِیرَ قُلْتُ فَصِفْ لِی مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ 
ُ
لِمَوْضِعِ  قَبْرِ الْحُسَـــینِ ؟ع؟ حُرْمَةً مَعْرُوفَةً مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أ

امِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً 
َ

فِدَاكَ قَالَ امْسَـــحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْیوْمَ خَمْسَـــةً وَ عِشْـــرِینَ ذِرَاعاً مِنْ قُدّ
سِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیةِ رِجْلَیهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ مَوْضِعُ  

ْ
مِنْ عِنْدِ رَأ

مَاءِ فَلَیسَ مَلَكٌ  ارِهِ إِلَی السَّ عْمَالِ زُوَّ
َ
جُ فِیهِ بِأ ةِ وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ یعْرَ قَبْرِهِ مِنْ یوْمِ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیاضِ الْجَنَّ

جُ؛ امام  لُونَ الَله فِی زِیارَةِ قَبْرِ الْحُسَینِ؟ع؟ فَفَوْجٌ ینْزِلُ وَ فَوْجٌ یعْرُ
َ
 وَ هُمْ یسْأ

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
 فِی الَأ

َ
مَاءِ وَ لا فِی السَّ

صادق؟ع؟ فرمود: برای جایگاه قبر امام حســـین؟ع؟ حرمت شناخته شده ای است که هرکس بدان 
معرفـــت یابد و پناه جوید، پناهش می دهند. گفتم: فدایت شـــوم جایـــگاه قبر او را برایم توصیف کن. 
فرمود: از جایگاه امروزین قبر و از جلوی بدن شریف امام؟ع؟ 25 ذراع و از ناحیه سرِ آن حضرت، 25 
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. این موضع  ذراع و از پایینِ پای حضرت، 25 ذراع و همین طور از ناحیه پشت او، 25 ذراع اندازه بگیر
قبر اوســـت که از روزی که در آن دفن شـــده اســـت، باغی از باغ های بهشت است و معراجی است که 
به وســـیله آن، اعمال زائران آن حضرت؟ع؟ را به آســـمان می برند. پس هیچ فرشـــته ای در آســـمان و 
زمین نیســـت، جز این که از خداوند درخواســـت می کند که به زیارت قبر امام حســـین؟ع؟ رود. پس 

کرده و دسته ای درحال عروجند« )همان( همواره دسته ای از فرشتگان بر قبر شریف او نزول 
« مورد وثوق بوده از مشایخ کلینی است و کلینی از  در این سند، در ظاهر »محمد بن جعفر الرزاز
او بســـیار روایت کرده است )ن.ک: خویی، 1372ش: ج16، ص183(؛ لذا سند حدیث بدون اشکال 

است.
ثَنَا عَبْدُ الِله بْنُ جَعْفَرٍ 

َ
لِ قَالَ حَدّ دُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّ ثَنِی مُحَمَّ

َ
در ثواب الاعمال نیز آمده: »حَدّ

بَا عَبْدِ 
َ
ارٍ قَالَ سَـــمِعْتُ أ دٍ عَنِ الْحَسَـــنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْـــحَاقَ بْنِ عَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
الْحِمْیرِی عَنْ أ

جِیرَ فَقُلْتُ لَهُ تَصِفُ 
ُ
الِله؟ع؟ یقُولُ  إِنَّ لِمَوْضِعِ  قَبْرِ الْحُسَینِ ؟ع؟ حُرْمَةً مَعْرُوفَةً مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أ

سِهِ وَ 
ْ
لِی مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ امْسَـــحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْیوْمَ خَمْسَـــةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیةِ رَأ

خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیةِ رِجْلَیهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً 
ـــا یلِـــی وَجْهَهُ« )صدوق، 1406ق: ص94(. ســـند ثواب الاعمال تمام اســـت و بر التهذیب، رجحان  مِمَّ

دارد.
برخی از علما مانند شـــیخ طوســـی برای حل تعـــارض موجود در روایات فـــوق، قائل به افضلیت 
شـــده اند؛ بـــه این معنـــا که هرچه به محـــدوده قبر شـــریف نزدیک تر بشـــویم، شـــرافت و فضیلت آن 
محدوده هم بیشـــتر است. شـــیخ طوســـی در مصباح المتهجد چنین می فرماید: »و الوجه فی هذه 
الَأخبار ترتب هذه المواضع فی الفضل فالَأقصر خمس فراســـخ و أدناه فی المشـــهد فرســـخ و أشـــرف 
الفرســـخ خمس و عشـــرون ذراعا و أشرف الخمس و عشرین ذراعا عشـــرون ذراعا و أشرف العشرین ما 
شـــرف به و هو الجدث نفســـه ؛ و ســـبب اختلاف این روایات ترتب این فاصله هـــا در فضیلت و برتری 
 ، اســـت. پس کمترین فضل برای پنج فرســـخ و فضیلت بیشـــتر برای یک فرسخ و از آن برتر و شریف تر
، خود قبر شریف است« )طوسی، 1411ق: ج 2،  25 ذراع و برتر از 25 ذراع، 20 ذراع و از آن بافضیلت تر

ص732(.
بـــه نظر می رســـد روایات تعیین کننـــده محدوده حریم، ظهـــوری در تعیین محـــدوده اخذ تربت 
ندارنـــد. فقهـــا هم در تعیین محدوده اخذ تربـــت، به این روایات توجه نکرده اند )ســـاعدی، 2021م: 
که آداب و  ص29(. این روایات بیان کننده شـــرافت و حرمت محدوده قبر سیدالشـــهداء؟ع؟ اســـت 
احتـــرام ویـــژه  خود را دارد. فقهـــا به طور عمده این روایـــات را در بحث فقهی مربوط بـــه قصر و اتمام 
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صـــلاة مســـافر در محدوده حریم قبر سیدالشـــهداء؟ع؟ مطـــرح کرده اند؛ به این معنـــا که فرد در چه 
کـــه نمازش را به قصر یا تمام بخواند )کلباســـی، بی تا: ص56(. تنها  محدوده ای از کربلا مخیّر اســـت 
یـــک روایـــت از روایات تعیین محـــدوده حریم را ابن قولویه در کتاب کامل الزیـــارات در باب »من این 
یؤخذ طین قبر الحســـین ...؛ گِل قبر امام حســـین از کجا برداشـــته می شـــود ...« آورده اســـت که آن 
هم مرســـل بوده و به نظر می رســـد به اشتباه توســـط او در این باب آمده است. مؤید این مطلب هم 
عبـــارت برخی از علمـــا در این مســـئله اســـت؛ )ن.ک: مجلســـی، 1368ش: ج86، ص87( به عنوان 
مثـــال ابن  مشـــهدی در المزار الکبیر، روایـــات »حریم« را در بحث صلاة و این کـــه در چه محدوده ای 
از حـــرم سیدالشـــهداء؟ع؟ می تـــوان نماز را به تخییر خوانـــد، آورده و عنوانِ بـــاب را چنین نام نهاده 
اســـت: »الباب 12 فضل الصلاة فی مشـــهد الحســـین بن علی صلـــوات الله علیه و حـــدّ حرمه و إتمام 
کثر الصلاة عنده؛ باب 12، در فضیلت نماز خواندن در محل شهادت امام  الصلاة عنده، و ثواب من أ
حسین؟ع؟ و محدوده حرم او و تمام بودن نماز در آن« )ابن  مشهدی، 1419ق: ص354(. لذا بحث 
تعیین محدوده حریم قبر شریف که روایات متعددی هم در ذیل این این بحث آمده، هیچ ارتباطی 

به بحث اخذ تربت و استشفاء به آن ندارد.
3-2. روایات دال بر محدوده اخذ تربت سیدالشـــهداء؟ع؟: این دســـته از روایات به صراحت 
برای استشفاء، محدوده تعیین کرده اند. در این روایات به عینه تعبیر »اخذ طین« و یا »اخذ تربت« 
لت مورد بحث و بررسی  و »محدوده اخذ« ذکر شده است؛ لذا یکایک این روایات از حیث سند و دلا

قرار می گیرد.
احِ  بَّ بِی الصَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
دِ بْنِ الْحُسَـــینِ عَنْ شَـــیخٍ مِنْ أ دُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ ثَنِی مُحَمَّ

َ
الف. »حَدّ

سِ مِیلٍ؛ از امام 
ْ
خِذَ عَلَی رَأ

ُ
بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: طِینُ قَبْرِ الْحُسَینِ؟ع؟ فِیهِ شِفَاءٌ وَ إِنْ أ

َ
الْکِنَانِی عَنْ أ

گرچه از فاصله یک میل ]3[ برداشـــته شـــود«  صـــادق؟ع؟: در گِل قبر امام حســـین؟ع؟ شفاســـت، ا
)ابن قولویه، 1356ش: ص275(.

این روایت با توجه به تعبیر »عن شیخ من اصحابنا« مرسل و در سند مخدوش است.
دِ بْنِ إِسْـــمَاعِیلَ عَنِ الْخَیبَرِی  دِ بْنِ الْحُسَـــینِ عَنْ مُحَمَّ ـــدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ ثَنِـــی مُحَمَّ

َ
ب. »حَدّ

نَّ مَرِیضاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ یعْرِفُ حَقَّ 
َ
بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: لَوْ أ

َ
بِی بَکْـــرٍ الْحَضْرَمِی عَنْ أ

َ
دٍ عَنْ أ

َّ
بِی وَلا

َ
عَـــنْ أ

کَانَ لَهُ دَوَاءً وَ شِـــفَاءً؛ از امام  سِ  مِیلٍ  
ْ
خِذَ لَهُ مِـــنْ طِینِ قَبْرِهِ عَلَـــی  رَأ

ُ
یتَهُ أ

َ
بِـــی عَبْـــدِ الِله وَ حُرْمَتَـــهُ وَ وَلا

َ
أ

گر مریضی از مؤمنان که حق و حرمت و ولایت امام حسین؟ع؟ را می شناسد، از گِل قبر  صادق؟ع؟: ا
او در محدوده یک میل بردارد، برای او دوا و شفاست« )همان: ص279(

در ســـند این روایت »الخیبری« وجود دارد که علامه حلی در خلاصة الاقوال با نام »خیبری بن 
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علی الطحان« آورده، بنابر فرموده علامه، ضعیف است ) حلی، 1417ق: ص344(.
دِ بْنِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ الْحَسَـــنِ وَ عَلِی بْنُ الْحُسَـــینِ عَنْ سَـــعْدٍ عَنْ أ بِی ره وَ مُحَمَّ

َ
ثَنِی أ

َ
ج. »حَدّ

بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ 
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
اجِ عَنْ بَعْضِ أ ـــرَّ عِیسَـــی عَنْ رِزْقِ الِله بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّ

قَالَ: یؤْخَذُ طِینُ قَبْرِ الْحُسَینِ؟ع؟ مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَی قَدْرِ سَبْعِینَ ذراعاً؛ از امام صادق؟ع؟ که فرمود: 
گِل قبر امام حسین؟ع؟ از نزد قبر تا فاصله هفتاد ذراع برداشته می شود« )حرّ عاملی، 1409ق: ج 14، 

ص510(.
این حدیث در چند منبع آمده است.

در نقـــل کافـــی آمده: »عن بعـــض اصحابنا قال: یؤخذ...«. یعنی نام امام ذکر نشـــده و حدیث در 
« اســـت )کلینـــی، 1407ق: ج4، ص588(. هم چنین ســـند حدیـــث در کافی معلق  اصطـــلاح »مضمر
بِی 

َ
دٍ، عَنْ رِزْقِ الِله بْنِ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عن أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
اســـت و کامل آن به این صورت اســـت: »عِدّ

صْحَابِنَا، قَالَ: یؤْخَذُ طِینُ قَبْرِ الْحُسَینِ؟ع؟ ... «.
َ
اجِ، عَنْ بَعْضِ أ رَّ الْعَلَاءِ، عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّ

در نقل تهذیب آمده است: »عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله؟ع؟ قال: ... .« عبارت »عن ابی 
عبدالله« را اضافه دارد )طوســـی، 1407ق: ج6، ص74(. سند روایت در تهذیب این گونه است: »عنه 
]ابوالقاســـم جعفر بن محمد[ عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن رزق 

الله بن ابی العلاء ... «. در هر حال در بهترین حالت، این روایت مرسل است.
کل الطین  الحدیث  مجلسی؟ره؟ در ذیل این حدیث در مرآة العقول این گونه می نویسد: »باب أ
کل الطین و المراد به ما یشـــمل التراب و المدر حرام، و  الَأول: مجهول مرســـل و قال فی المســـالك: أ
قد اســـتثنی الَأصحاب من ذلك تربة الحســـین؟ع؟، و هی تراب ما جاور قبره الشـــریف عرفا أو ما حوله 
إلی ســـبعین ذراعا ... ؛ باب خوردن گِل، حدیث اول: مجهول و مرســـل است. شهید ثانی در مسالک 
ک و گل خشک شده  الافهام می فرماید: خوردن طین -و مراد از طین، آن چیزی اســـت که شامل خا
می شود- حرام است و علمای امامیه از آن، تربت امام حسین؟ع؟ را استثنا کرده اند و آن ]تربت امام 
کی اســـت که در جوار قبر شریف او یا اطراف آن به اندازه هفتاد ذراع موجود است«  حســـین؟ع؟[ خا

)مجلسی، 1404ق: ج 22، صص63 و 64(.
به نظر می رسد مرحوم مجلسی با نقلِ قول شهید ثانی از مسالک، سخن شهید را پذیرفته و این 
روایت را معتبر شـــمرده اســـت. پذیرش این روایت از سوی مجلسی و شهید ثانی از این جهت است 
کـــه ایـــن روایت در کتب متقدمیـــن مثل »المزار الکبیر« ابن مشـــهدی آمده و برخـــی از فقها، روایات 
کتاب ابن  مشـــهدی را بنابر گفته او در مقدمه کتاب، حجت می دانند و لذا این روایت مرســـل را نقل 
کرده اند. این مبنا نزد بیشتر متأخرین مورد قبول واقع نشده و صرفِ وجود روایت، در کتب متقدمین 
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از جمله مزار ابن  مشهدی، سبب قبول آن روایت نمی شود )خویی، 1372ش: ج1، ص51(.
دِ بْنِ عِیسَـــی  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
ارِ عَنْ أ

َ
فّ دِ بْنِ الْحَسَـــنِ الصَّ دُ بْنُ الْحَسَـــنِ عَنْ مُحَمَّ ثَنِی مُحَمَّ

َ
د. »حَدّ

بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: 
َ
صْحَابِنَا عَـــنْ أ

َ
اجِ عَنْ بَعْضِ أ ـــرَّ عَـــنْ رِزْقِ الِله بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُـــلَیمَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّ

یؤْخَذُ طِینُ قَبْرِ الْحُسَـــینِ؟ع؟ مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَی سَـــبْعِینَ بَاعاً فِی سَبْعِینَ بَاعاً؛ امام صادق؟ع؟: گِل 
قبر امام حســـین؟ع؟ از نزد قبر آن حضرت تا فاصله هفتاد باع ]4[ برداشـــته می شـــود« )ابن  قولویه، 

1356ش: ص281(.
این حدیث با توجه به تعبیر »عن بعض اصحابنا«، مرسل است.

هِ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ  دُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ عَنْ جَدِّ ثَنِی مُحَمَّ
َ

ه. »حَدّ
مَالِی 

ُ
بِی حَمْزَةَ الثّ

َ
هْلِ الْکُوفَةِ عَنْ أ

َ
بُو عَمْرٍو شَیخٌ مِنْ أ

َ
ثَنَا أ

َ
صَمِّ قَالَ حَدّ

َ ْ
حْمَنِ الَأ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَبْدِ الرَّ

خُذُونَ 
ْ
صْحَابَنَا یأ

َ
یتُ أ

َ
ةَ وَ ذَکَرَ فِی حَدِیثِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی رَأ

َ
کُنْتُ بِمَکّ بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: 

َ
عَنْ أ

ـــفَاءِ قَالَ قَالَ  ا یقُولُونَ مِنَ الشِّ مِنْ طِینِ الْحَائِرِ لَیسْتَشْـــفُونَ ]یسْتَشْـــفُون [ بِهِ- هَلْ فِی ذَلِكَ شَـــی ءٌ مِمَّ
مْیالٍ ...؛ ابوحمزه ثمالی می گوید به امام صادق؟ع؟ 

َ
رْبَعَةِ أ

َ
سِ أ

ْ
یسْتَشْـــفَی بِمَا بَینَهُ وَ بَینَ الْقَبْرِ عَلَی رَأ

کـــردم که اصحاب مـــا از گِل حائـــر حســـینی برمی دارند تا  عـــرض کردم: فدایت شـــوم، من مشـــاهده 
به وســـیله آن شـــفا یابند. آیا در آن گِل واقعا شـــفا موجود اســـت؟ حضرت؟ع؟ فرمود: از فاصله چهار 

میل تا قبر امام حسین؟ع؟ به منظور شفایافتن برداشته می شود ...« )همان: ص280(.
در سند حدیث، عبدالله الاصم وجود دارد و علامه حلی در خلاصة الاقوال می فرماید: »عبدالله 
بـــن عبدالرحمان الاصم المســـمعی ... و کان من کذّابة اهل البصـــرة؛ عبدالله بن عبدالرحمان الاصم 
المســـعمی ...؛ و او از دروغگویان اهل بصره بوده اســـت« )حلی، 1417ق: ص372(؛ لذا ســـند روایت 

مخدوش است.
و. شـــیخ بهایی در کشـــکول به نَقل از جدش )عبدالصمد( و او از خط ســـید علـــی بن طاووس از 
کتـــاب زیـــارات محمد بن احمد بـــن داود قمی نقل  می کنـــد: »مما نقله جدی؟ره؟ من خط الســـید 
الجلیل الطاهر ذی المناقب و المفاخر السید رضی الدین علی بن طاوس قدس الله روحه من الجزء 
الثامـــن او الثانـــی فی کتـــاب الزیارات لمحمد بن احمـــد بن داود قمی؟ره؟ أنّ أبا حمـــزة الثمالی قال 
للصادق؟ع؟: إنّی رأیت أصحابنا یأخذون من طین قبر الحســـین یستشـــفون به فهل فی ذلك شـــی ء 
مما یقولون من الشـــفا؟ فقال یستشـــفی ما بینه و بین القبر علی رأس أربعة أمیال و کذلك قبر رســـول 
الله؟صل؟ و کذلك قبر الحســـن و علی و محمد فخذ منها فانّها شـــفاء من کل سقم و جُنة مما یخاف 
... ؛ ابوحمـــزه ثمالـــی می گویـــد به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: فدایت شـــوم، من مشـــاهده کردم که 
اصحـــاب ما از گِل حائر حســـینی برمی دارند تا به وســـیله آن شـــفا یابنـــد. آیا در آن گِل، به واقع شـــفا 
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موجود اســـت؟ حضرت؟ع؟ فرمود: از فاصله چهار میل تا قبر امام حســـین؟ع؟ به منظور شفایافتن 
برداشـــته می شـــود و هم چنین اســـت قبر رسول الله؟صل؟ و قبر حســـن و علی و محمد. پس از آن ها 
که برای هر دردی شفاست و از هر ترسی پناهگاه است« ) شیخ بهایی، 1403ق: ج1، ص280(. بردار 

این حدیث نیز به علت تعبیر »من خط السید الجلیل الطاهر ...« در سند آن، »وجادةً« ]5[ نقل 
شده، هم چنین مرسل و از لحاظ سند مخدوش است.

« و اقـــوال علما در تعیین محدوده آن: کلمه حائر در  »حائر 3-3. روایـــات دال بر اخذ تربت از
لغت به این معانی آمده اســـت: جای گودی اســـت که در آن آب جمع شده و از آن خارج نمی شود؛ 
حوضـــی کـــه جریـــان آب بدان می ریـــزد؛ به معنای محـــل اســـتراحت کاروانیان هم آمده اســـت )ابن 
، بی تا: ج4، ص222؛ فراهیدی، 1409ق: ج3، ص289( و در اصطلاح به محدوده حرم ســـید   منظور
الشهداء؟ع؟ و در برخی تعابیر به کل شهر کربلا اطلاق شده است. شهید اول در کتاب ذکری در وجه 
تسمیه آن می نویسد: »وأمّا الحائر فقال ابن إدریس: هو ما دار سور المشهد والمسجد علیه، دون ما 
دار سور البلد علیه؛ لَأنّ  الحائر لغةً : هو المکان المطمئنّ ، وذلك إنّما هو فیما ذکرناه، وفیه حار الماء( 
)ابـــن  ادریـــس، 1410ق: ج١، ص٣٤٢(. یعنی به لمّـــا أمر المتوکّل بإطلاق الماء علی قبر الحســـین؟ع؟ 
لیعفیه فکان لا یبلغه؛ اما درباره حائر ابن ادریس می گوید: )حائر آن موضعی اســـت که دیوار مشـــهد 
که حائر در  حســـینی و مســـجد بر آن احاطه دارد؛ نه آن چه که دیوار شهر آن را در برگرفته است؛ چرا
کن می شـــود و این همان محلی است که ما ذکر  لغت به معنای مکان گودی اســـت که آب در آن ســـا
کردن آب بر قبر  کردیم(. منظور ابن  ادریس از این سخن اشاره به دستور متوکل عباسی مبنی بر رها
گِرد  امام حسین؟ع؟ است تا قبر را بپوشاند و ناپدید کند، اما آب به قبر آن حضرت؟ع؟ نمی رسید و 
آن می چرخید« )شهید اول، 1430ق: ج8، ص179(. البته این وجه تسمیه درست به نظر نمی رسد؛ 
که در برخی از روایات از امام باقر و امام صادق؟عها؟ که ســـال ها قبل از به خلافت رسیدن متوکل  چرا
، ربطی  « آمده است و این نشان می دهد وجه تسمیه این مکان به حائر و اقدام اوســـت، لفظ »حائر

به اقدام متوکل ندارد.
در خصـــوص محدوده حائر حســـینی، اتفاق نظر وجود ندارد، اما این مقاله به بررســـی تفصیلی 
که این دســـته از روایـــات نیز  محـــدوده حائـــر نمی پـــردازد و تنهـــا به اشـــاره ای بســـنده می کنـــد؛ چرا
ضعیف السند بوده و قابل استناد نیستند؛ برای مثال از نظر مرحوم مجلسی؟ره؟، حائر حسینی؟ع؟ 
شـــامل فضایـــی که دیوار حرم آن را دربرگرفته می شـــود. شـــیخ عباس قمی در ســـفینة البحار از قول 
، فقیل انّـــه ما أحاطت به جدران  علامه مجلســـی می نویســـد: »اختلف کلام الَأصحاب فی حدّ الحائر
الصحـــن، فیدخـــل فیه الصحن من جمیـــع الجوانب و العمـــارات المتصلة بالقبّة المنوّرة و المســـجد 
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کالمسجد و  الذی خلفها، و قیل: انّه القبّة الشریفة حسب، و قیل: هی مع ما اتصل بها من العمارات 
المقتل و الخزانة و غیرها، و الَأوّل أظهر لاشتهاره بهذا الوصف بین أهل المشهد آخذین عن أسلافهم 
کثر الَأصحاب ... ثمّ  ذکر المجلســـی کلام أســـتاده الســـید الشولستانی، ثمّ  قال: و فی  و لظاهر کلمات أ
شـــموله لحجـــرات الصحن إشـــکال و الله یعلم. و قال ]المجلســـی[؟ره؟ فی ما ملخّصـــه انّ  الَأظهر انّ  
الحائـــر مجمـــوع الصحن القدیـــم دون ما تجدّد منه فـــی الدولة الصفویة، و هو تمـــام جهة القبلة من 
الصحن و حجراته و ما انخفض فیه من الجهات الثلاث دون حجراتها، انتهی؛ مجلسی فرمود: سخن 
علمـــای امامیـــه در تعیین اندازه حائر مختلف اســـت: پس برخی گفته اند که حائر آن فضایی اســـت 
کـــه دیوارهـــای صحن، آن را احاطه کرده اســـت. بنابراین صحن و همه جوانب آن و ســـاختمان های 
متصل به قبّه منوّره و مســـجدی که پشـــت قبّه امام حسین؟ع؟ است، داخل در آن می شود. برخی 
گفته اند: حائر تنها همان محدوده قبّه شـــریفه امام حســـین؟ع؟ اســـت. برخی دیگـــر گفته اند: حائر 
عبارت است از قبّه به علاوه ساختمان هایی که بدان متصل اند؛ مانند مسجد و مقتل و خزانه و ... .
که همین قول در میان اهل  از میان این ســـه قول، ســـخن اول درســـت تر به نظر می رســـد؛ چرا
کثر  این ســـرزمین مشـــهور اســـت و آن را از اسلافشان ســـینه به ســـینه نقل می کنند. هم چنین کلام ا
علمای امامیه بر همین قول صحه می گذارد ... ســـپس مجلســـی کلام اســـتادش ســـید شولستانی را 
نقل می کند و پس از آن می گوید: در این که حائر شامل حجرات صحن شود اشکال است. در نهایت 
، مجمـــوع صحن قدیم، غیـــر از آن محدوده ای  علامـــه مجلســـی می فرماید: به نظر می رســـد که حائر
اســـت که در دولت صفویه توســـعه پیدا کرده اســـت. پس حائر از ســـمت قبله شـــامل تمام صحن و 
حجـــرات آن و از ســـه جانب دیگر شـــامل صحن، بدون حجرات آن  می شـــود« )قمـــی، 1414ق: ج2، 

ص495(.
شـــیخ مفید؟ره؟ معتقد است: حائر حسینی، به جز قبر شریف حضرت عباس؟ع؟، همه شهداء 
را شـــامل می شـــود.  ایشـــان پس از بحث در خصوص حضرت عباس؟ع؟، در خصوص سایر شهدای 
کربلا می نویســـد: اما اصحاب امام حســـین؟ع؟ کسانی که با او به شـــهادت رسیده اند و در اطراف آن 
صْحَابُ الْحُسَینِ رَحْمَةُ 

َ
ا أ مَّ

َ
حضرت دفن شده اند، شکی نیست که در محدوده حائر جای دارند. »فَأ

 
َّ

فْصِیلِ إِلا حْقِیقِ وَ التَّ جْدَاثاً عَلَی التَّ
َ
لُ لَهُمْ أ هُمْ دُفِنُوا حَوْلَهُ وَ لَسْنَا نُحَصِّ

َ
ذِینَ قُتِلُوا مَعَهُ فَإِنّ

َ
الِله عَلَیهِمُ الّ

عِیم ؛ اما اصحاب امام  اتِ النَّ سْکَنَهُمْ جَنَّ
َ
رْضَاهُمْ وَ أ

َ
نَّ الْحَائِرَ مُحِیطٌ بِهِمْ رَضِی الُله عَنْهُمْ وَ أ

َ
 نَشُكُّ أ

َ
ا لا

َ
نّ

َ
أ

کنون به  حسین؟ع؟ که همراه او به شهادت رسیدند پس در پیرامون آن حضرت دفن شدند و ما تا
قبرهای ایشـــان به طور تفصیل و مشـــخص اطلاع نیافته ایم، جز این که شک نداریم که حائر محیط 
گرداند و در بهشت پرنعمت، سُکنا  بر ایشان است. خداوند از ایشان راضی باشد و ایشان را خشنود 
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دهد« )مفید، 1413ق: ج2، ص126(.
محمدحســـن نجفی )صاحـــب جواهـــر( نیز همین نظـــر را پذیرفتـــه و در واقع محـــدوده حرم آن 
« معرفی می کند. وی  می نویسد: »اما حد الحائر ما دار سور المشهد و  حضرت را به عنوان حد »حائر
المسجد علیه دون ما دار سور البلد ...  قد ذکر شیخنا المفید ...  و الحائر محیط بهم الا العباس؟ع؟؛ 
اما اندازه حائر همان محدوده ای است که دیوار محل شهادت و مسجد بر آن احاطه دارد؛ نه دیوار 
شهر ... شیخ مفید فرمود که: ... حائر بر اصحاب امام حسین؟ع؟ به جز حضرت عباس؟ع؟ محیط 

است« )نجفی، بی تا: ج14، ص339(.
، حائر حســـینی محدوده ای گســـترده تر از قبر  بـــا توجـــه به اقوال فقهـــا در تعیین محـــدوده حائر
شـــریف سید الشهداء؟ع؟ را شامل می شود و به نظر می رسد قول علامه مجلسی رجحان دارد؛ یعنی 

حائر شامل قبه منوره و صحن حرم، پیش از توسعه در زمان صفویه است.
، اعتبارِ روایات مربوط به بحث »اخذ طین« از این  کنون با روشن شدن اجمالی محدوده حائر ا

محدوده مورد بررسی قرار می گیرد:
اقِ عَنْ یونُسَ  اسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّ دِ بْنِ عِیسَـــی عَنِ الْعَبَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
الف. »وَ عَنْهُ عَنْ سَـــعْدٍ عَنْ أ

بَا عَبْدِ الِله؟ع؟ یقُولُ  إِنَّ فِی طِینِ  
َ
تِهِ قُلْتُ سَمِعْتُ أ دِ بْنِ زِیادٍ عَنْ عَمَّ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیمَانَ عَنْ مُحَمَّ

مَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: همانا 
َ
ذِی فِیهِ الْحُسَـــینُ؟ع؟ شِـــفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أ

َ
الْحَائِرِ الّ

در گِل حائری که در آن حســـین؟ع؟ مدفون اســـت، شـــفاء از هر دردی و امان از هر ترس و وحشتی 
موجود است« )ابن قولویه، 1356ش: ص278(.

 » مـــراد از »یونـــس« یونس بـــن عبدالرحمان و مـــراد از »محمد بـــن زیاد« همان »ابـــن ابی عمیر
اســـت که هر دو از بزرگان امامیه و اصحاب اجماع هستند. اما این حدیث مورد قبول نیست؛ چون: 
عیســـی بن ســـلیمان مدح و ذمّـــی ندارد )خویـــی، 1372ش: ج14، ص206( و بـــه موجب آن، روایت 
ضعیف الســـند می شـــود و صرف نقل یونس بن عبدالرحمن -گرچه از اصحاب اجماع باشد- هم آن 

را تصحیح نمی کند.
صْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 

َ
دٍ عَنْ بَعْضِ أ ب. »عَلِی بْنُ مُحَمَّ

 طِینَ 
َّ

مِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ إِلا
َ

ینِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیتَةِ وَ الدّ کْلُ الطِّ
َ
ینِ فَقَالَ أ بَا الْحَسَـــنِ؟ع؟ عَنِ الطِّ

َ
لْتُ أ

َ
سَـــأ

مْناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ؛ 
َ
«[ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أ قَبْرِ الْحُسَینِ؟ع؟ ]فی بعض النسخ : »إلا طین الحائر

، خون و گوشـــت خوک. مگر گِل  امام کاظم؟ع؟ فرمود: خوردن گِل حرام اســـت؛ مانند گوشـــت مُردار
[. پس در آن برای هر دردی شفاء و از هر ترسی  قبر امام حسین؟ع؟ ]در بعضی از نسخ: مگر گِل حائر

امنیت است« )کلینی، 1407ق: ج6، ص266(.
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« تنها  صْحَابِنَا« مرسل است و علاوه بر آن لفظ »حائر
َ
سند این حدیث به علت تعبیر »عَنْ بَعْضِ أ

کافی وجود دارد. در بعضی از نسخ 
دِ بْنِ سَـــالِمٍ عَنْ  بِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ عَبْـــدِ الِله بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیرِی عَنْ أ ثَنِـــی مُحَمَّ

َ
ج. »حَدّ

ثَنَا مُدْلِجٌ 
َ

صَمِّ قَالَ حَدّ
َ ْ
حْمَنِ الَأ ادٍ الْبَصْرِی عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَبْدِ الرَّ دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ حَمَّ مُحَمَّ

رْسَلَ إِلَی 
َ
دُ بْنُ مُسْلِمٍ وَجِعٌ فَأ نَا وَجِعٌ فَقِیلَ لَهُ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ وَ أ عَنْ مُحَمَّ

حَ  بْرَ
َ
 أ

َ
نْ لا

َ
مَرَنِی أ

َ
هُ قَدْ أ

َ
ی بِمِنْدِیلٍ فَنَاوَلَنِیهِ الْغُلَامُ وَ قَالَ لِی اشْرَبْهُ فَإِنّ ؟ع؟ شَرَاباً مَعَ غُلَامٍ مُغَطًّ بُو جَعْفَرٍ

َ
أ

ذِی شَرِبْتَهُ فِیهِ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَینِ؟ع؟ 
َ
رَابَ الّ

َ
دُ إِنَّ الشّ ی تَشْرَبَهُ فَتَنَاوَلْتُهُ فَإِذَا..... فَقَالَ یا مُحَمَّ حَتَّ

 خَیرٍ فَقُلْتُ لَهُ 
َ

ا نَسْـــقِیهِ صِبْیانَنَا وَ نِسَـــاءَنَا فَنَرَى فِیـــهِ کُلّ
َ
فْضَـــلُ مَا اسْتُشْـــفِی بِهِ فَلَا تَعْدِلْ بِهِ فَإِنّ

َ
وَ هُـــوَ أ

ظْهَرَهُ فَلَا یمُرُّ 
َ
جُلُ فَیخْرِجُهُ مِنَ الْحَائِرِ وَ قَدْ أ خُذُهُ الرَّ

ْ
خُذُ مِنْهُ وَ نَسْتَشْفِی بِهِ فَقَالَ یأ

ْ
ا لَنَأ

َ
جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنّ

هُ فَتَذْهَبُ بَرَکَتُـــهُ فَیصِیرُ بَرَکَتُهُ لِغَیرِه  ... ؛   شَـــمَّ
َّ

 شَـــی ءٍ فِیهِ آفَةٌ إِلا
َ

ةٍ- وَ لا  دَابَّ
َ

حَـــدٍ مِنَ الْجِنِّ بِهِ عَاهَةٌ وَ لا
َ
بِأ

؟ع؟  محمد بن مســـلم گفت:  به ســـوی مدینه رفتـــم درحالی که بیمار و دردمند بـــودم. پس امام باقر
توســـط غلامی برای من شـــربتی فرســـتاد که در پارچه ای پیچیده شده بود. پس آن غلام شربت را به 
مـــن خورانـــد و به من گفـــت: آن را بنوش که امام؟ع؟ به من دســـتور داده اند که تـــو را ترک نکنم مگر 
؟ع؟ به من فرمود:  ای  این که آن را نوشـــیده باشـــی. پس من آن شـــربت را نوشـــیدم ... پس امام باقر
محمد، همانا در شـــربتی که نوشـــیدی، گِل قبر امام حســـین؟ع؟ وجود داشـــت و آن برترین چیزی 
اســـت که بدان شـــفا می جویند. پس چیـــزی را برابر با آن قرار مده که همانا مـــا فرزندان و زنان مان را 
از این شـــربت می نوشـــانیم و در آن خیر تمام می بینیم. پس به آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم 
مـــا نیز از آن گِل برمی داریم و می نوشـــیم. حضرت فرمودند: شـــخص آن را بر مـــی دارد و از حائر خارج 
می کند در حالی که آن را نپوشانده است، پس هر جنّی یا جنبنده ای یا چیزی که در او بیماری و آفتی 
هســـت، بر آن گذشـــته و آن را می بوید و به این ترتیب برکت و تأثیـــر آن از میان می رود« )ابن قولویه، 

1356ش: ص275(.
در ســـند این روایت عبدالله الاصم وجود دارد که که سخن علامه حلی در خلاصة الاقوال درباره 
او گذشت که فرموده بود: »کان من کذّابة اهل البصرة« ) حلی، 1417ق: ص372(؛ لذا این روایت نیز 

مورد خدشه است.
به نظر می رســـد همه روایات باب حائر در بحث اخذ تربت سید الشهداء؟ع؟، در سند مخدوش 

گیرد. بوده و نمی تواند مورد استناد قرار 
بعـــد از بررســـی ایـــن ســـه دســـته از روایـــات )1. روایـــات معین کننده محـــدوده حریـــم 2. روایات 

تعیین کننده محل اخذ تربت 3. روایات محدوده حائر ( به نظر می رسد:
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الف. روایات مربوط به حریم حسینی؟ع؟، هیچ ظهوری در بحث اخذ تربت و استشفاء به تربت 
حسینی ندارد و مربوط به بحث قصر و اتمام صلاة مسافر در محدوده حریم است؛

ب. روایاتی که محدوده ای برای اخذ تربت مشخص کرده اند نیز ضعیف السند بوده و قابل اعتنا 
نیستند؛

ج. روایات مربوط به اخذ تربت از محدوده حائر حسینی؟ع؟ نیز در سند مخدوش بوده و قابل 
استناد نیستند.

با توجه به این که تمامی روایات بررســـی شده از لحاظ ســـند مورد اعتماد نیستند، اما از یک سو 
اثر شفابخشـــی برای تربت سیدالشـــهداء؟ع؟ در روایاتِ متواتر و ادعیه، بدون تعیینِ محدوده اخذ، 
تثبیت شـــده اســـت و از ســـوی دیگر حکم اولیه در خوردن طین و همین طور تراب، حرمت اســـت، 
می تـــوان نتیجـــه گرفت که قـــدر متیقن از محدوده اخذ تربت سیدالشـــهداء؟ع؟، همان قبر شـــریف 
و محـــدوده عرفـــی پیرامـــون آن اســـت؛ یعنـــی همان محـــدوده کوچکی که عـــرف بر آن اطـــلاق قبر و 
کِ قبر می کند و بیش از این محدوده را نمی توان از روایات اســـتفاده کرد )ن.ک: فاضل هندی،  خـــا
1416ق: ج9، ص283؛ نراقی، 1415ق: ج15، ص165(. کما این که نظر برخی از فقهای معاصر مانند 
آیت الله العظمـــی بهجت )مســـلمی زاده، 1389ش: ص1026( و امام خمینی؟ره؟ )موســـوی خمینی، 

بی تا: ج2، ص164( همین است.
4. بررسی روایی تربت سیدالشهداء؟ع؟ از لحاظ رنگ یا بویِ خاصِ مؤثر در شفابخشی

4-1. رنگ: در برخی روایات، تربتی که نزدیک قبر سیدالشهداء؟ع؟ باشد به رنگ سرخ توصیف 
شده است. برای مثال دو نمونه از این روایات، نقل می شود:

الف. »عن ابی عبدالله؟ع؟ قال: إنّ عند رأس الحســـین بن علی؟ع؟ لتربة حمراء فیها شـــفاء من 
ک ســـرخی اســـت که در آن  کلّ داء ... ؛ امام صادق؟ع؟: همانا نزد سَـــرِ مبارک امام حســـین؟ع؟، خا

برای هر دردی شفاست ...« )کلینی، 1407ق: ج4، ص588(.
دِ[ بْنِ إِسْـــحَاقَ الْقَزْوِینِی عَنْ  حْمَدَ ]مُحَمَّ

َ
خْبَرَنِی حَکِیمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ سَـــلَمَةَ عَنْ أ

َ
ب. »أ

هَا طِینَةٌ حَمْرَاءُ فَدَخَلْتُ 
َ
سِ قَبْرِ الْحُسَـــینِ بْنِ عَلِی؟عها؟ فَإِنّ

ْ
تِی عِنْدَ رَأ

َ
رْبَةِ الّ خَذْتُ مِنَ التُّ

َ
ارٍ قَالَ: أ

َ
بِی بَکّ

َ
أ

ی جَرَتْ دُمُوعُهُ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ تُرْبَةُ  هَا ثُمَّ بَکَی حَتَّ هِ ثُمَّ شَمَّ کَفِّ خَذَهَا فِی 
َ
عَلَی الرِّضَا؟ع؟ فَعَرَضْتُهَا عَلَیهِ فَأ

کی سرخ بود. سپس  کی که نزد ســـر امام حسین؟ع؟ بود برداشتم که خا ی؛ ابی بکار گفت: از خا جَدِّ
ک را برداشته  ک را بر ایشان عرضه داشتم. پس حضرت؟ع؟ خا نزد امام رضا؟ع؟ وارد شـــدم و آن خا
و در دست شـــان نهادند و ســـپس آن را بوییدند و گریســـتند تا این که اشک شـــان جاری شد. سپس 

فرمودند: این تربت جدّ من است« )ابن قولویه، 1356ش: ص283( .
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در این روایت، معصوم؟ع؟ از ســـرخ بودن تربت سیدالشـــهداء؟ع؟ ســـخنی نفرموده اســـت. اما 
ک تربت امام حسین؟ع؟ را به سرخ بودن توصیف می کند. راوی، خا

بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: إِنَّ طِینَ قَبْرِ الْحُسَـــینِ؟ع؟ مِسْـــکَةٌ مُبَارَکَةٌ مَنْ 
َ
4-2. خوشـــبو بودن: »عَنْ أ

کَانَتْ لَهُ شِفَاء ...؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: همانا گِل قبر امام حسین؟ع؟، مُشک آسا  کَلَهُ مِنْ شِیعَتِنَا 
َ
أ

و مبارک است. هرکس از شیعیان ما آن را بخورد، برای او شفاست« )طبرسی، 1412ق: ص166(.
در این روایت، تربت سیدالشهداء؟ع؟ با تعبیر »مسکة مبارکة« توصیف شده است. ممکن است 

که در این صورت به معنای خوشبو بودن تربت است. »مِسکة« همان معرب مُشک باشد 
مرحوم مجلسی در ذیل این حدیث  می نویسد: »بیان: قوله؟ع؟ مسکة مبارکة، قال الفیروزآبادی: 
المســـکة بالضم ما یتمســـک به و ما یمســـک الابدان من الغذاء و الشراب و ما یتبلغ به منهما انتهی. 
اقول یحتمل ان یقرأ بالکســـر ایضا للإشارة الی طیب ریحها؛ بیان و توضیح سخن امام؟ع؟ که فرمود: 
مسکة مبارکة؛ فیروزآبادی ]صاحب قاموس المحیط[ گفت: المُسکة با ضَمّ میم، به معنای آن چیزی 
است که بدان تمسک جویند. هم چنین به معنای چیزی است که بدن انسان را از غذا و نوشیدنی 
نگه  می دارد. می گویم ]مجلســـی[: احتمال دارد که مســـکة به کسرِ میم خوانده شود تا اشاره کند به 

بوی خوش تربت امام حسین؟ع؟« )مجلسی، 1368ش: ج98، ص132(.
به نظر می رســـد همین احتمالی که مجلســـی مطرح می کند، یعنی خوشـــبو بودن، رجحان دارد 
بلکـــه ظاهر هم همین اســـت؛ زیـــرا این که تربت ســـید الشـــهداء؟ع؟ چنان که فیروزآبـــادی گفته »ما 

یمسک الابدان« باشد، بسیار غیر موجه و نامعقول است.
که این  روایات ســـرخ بودن و خوشـــبو بودن تربت، از لحاظ ســـند مورد بررســـی قرار نگرفت؛ چرا

لتی بر تأثیر رنگ و بو در شفابخشی تربت سیدالشهداء؟ع؟ ندارند. روایات دلا
5. بررسی شفابخشی غبار روی سنگ قبر

کـــی که از بیرون  آیـــا استشـــفاء به غبار روی ســـنگ قبر مطهر سیدالشـــهداء؟ع؟ یا ضریح او و خا
محدوده تعیین شـــده در روایات، برای تبرک و استشـــفاء به داخل ضریح آورده یا روی قبر گذاشـــته  
ک  کل طین به منظور استشفاء، غبار یا خا ؟ به نظر می رسد اطلاق روایات ا می شود، جایز است یا خیر
مزبور را در بر نمی گیرد و بر آن ها صدق نمی کند؛ بنابراین نمی توان از روایات چنین استفاده ای کرد 

کلباسی، بی تا: ص81(. )ن.ک: 

جمع بندی و نتیجه گیری
در ایـــن پژوهش، ابتـــدا کلیدواژه های موجـــود در روایات و مرتبط با موضوع این مقاله، بررســـی 
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شـــد و معانی لغوی و عرفی آن ها و هم چنین فهم فقها از آن ها، مورد توجه قرار گرفت. ســـپس برای 
شناخت محدوده اخذ تربت به منظور استشفاء، سه دسته از روایات مورد بررسی قرار گرفت. دسته 
غ از بحث ســـندی، به نظر می رســـید این دسته از روایات،  اول: روایات تعیین کننده حریم بود که فار
لتـــی بر تعیین محدوده اخذ تربت ندارند و ناظر بـــه بحث قصر و اتمام نماز در حرم امام  ظهـــور و دلا
حســـین؟ع؟ و ســـایر آداب و احترامات مربوط به آن مرقد شـــریف هســـتند. دســـته دوم: روایاتی که 
بـــه صراحـــت برای اخذ تربت، محدوده ای تعیین کرده  بودند. پس از بررســـی مشـــخص شـــد همگی 
روایات این دســـته دچار ضعف ســـند هســـتند. از بررسی روایاتِ دسته ســـوم یعنی روایاتی که در آن 
« شـــده بود نیز همین نتیجه به دســـت آمد. در جمع بندی  دســـتور به اخذ تربت از محدوده »حائر
روایات مورد بحث، به نظر می رســـد با عنایت به متواتر بودن شفابخشـــی تربت سیدالشـــهداء؟ع؟ از 
، لازم است جهت استشفاء به قدر متیقن از تربت  کل طین و تراب از ســـوی دیگر یک ســـو، و حرمت ا
سیدالشهداء؟ع؟ بسنده کرد؛ یعنی تربتی که از خود قبر شریف و اطراف آن که در عرف به قبر ملحق 

می شود.
ســـپس برخـــی از روایات مورد بررســـی قرار گرفت که بـــرای تربت مقدس سیدالشـــهداء؟ع؟ رنگ 
لتی بر منوط بودن شفابخشـــی بر رنگ یا بو  یـــا بوی خاصی ذکر کرده انـــد، از آن جا که این روایات دلا
نداشـــتند، مورد بررســـی ســـندی قرار نگرفتند و این نتیجه حاصل شـــد که رنگ و بو در شفابخشـــیِ 

ک امام حسین؟ع؟ تأثیری ندارند. خا
پیشـــنهاد می شود ســـایر آداب و شرائط استشـــفاء به تربت امام حســـین؟ع؟ که در روایات نقل 
شـــده اســـت، مثل ادعیـــه، نمازها، آداب نگـــه داری و ... در پژوهش های مســـتقلی مورد بررســـی قرار 

گیرند.
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پی نوشت ها
ع مقدس و متشرعه در بحث مسافت شرعی به کار رفته است،  1. فرســـخ شرعی که در تعابیر شار
در اصل کلمه ای فارسی است که به زبان عربی وارد شده و به اندازه سه »میل« ]حدودا پنج الی پنج 

[ است )عاملی بیاضی، 1381ق: ص86(. کیلومتر و نیم 
2. یک »ذراع« که به وســـیله آن مسافت شـــرعی اندازه گیری شده و موجب شکسته شدن نماز و 
افطار روزه می شـــود، فاصله میان آرنج تا انتهای انگشـــت وسطی دســـت از انسانی با قامت متوسط 

است )همان: ص56(.
ع و متشرعه و برای اندازه گیری مسافت به کار برده می شود، یک  3. میل شرعی که در لسان شار

[ است )همان: ص131(. سومِ یک فرسخ ]در حدود 1500متر
4. یک باع برابر با فاصله میان ســـرِ انگشـــت وسط از دست راســـت تا سرِ انگشت وسط از دست 
چپ، درحالی که هر دو دســـت به صورت کامل از هم باز شـــده  و از یک انسان با قامت متعارف باشد 

[ )همان: ص20(. ]در حدود 184 سانتی متر
گیری حدیث اســـت. در این  5. وِجـــاده، از فعل »وَجَـــدَ« به معنای یافتن، یکـــی از روش های فرا
روش، راوی، متن حدیث را در کتاب دیده و یقین می کند که خط آن برای شخص معتبری است. در 
وجاده، نقل کننده، حدیث را از نویسنده یا راوی نشنیده و اجازه ای برای بیان روایت از آن ها ندارد 

)مامقانی، 1411ق: ج3، صص164 و 165(.
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